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Abstract 
Since ancient times, thinkers and theoreticians have been preoccupied with the 
text and communication with the addressee. This, in turn, has led to various and, 
at times, contradictory theories and opinions regarding textuality and 
communication; for instance, contemporary theories such as “death of the 
author,” reader-response theory,” “text-centred literary theory,” etc. are among 
the reader-centred theories. Echoing their predecessors, De Beaugrande and 
Dressler introduced seven criteria for analysing a text as a communicative event; 
“acceptability” is one of the seven criteria. As a creative contemporary Iranian 
poet, Yadollah Royaei uses a style of poetry, “Hajm,” which has received mixes 
views by his supporters and critics. In this regard, informed by De Beaugrande 
and Dressler’s theory of textuality, the present study adopts a descriptive-
analytic approach to investigate acceptability in Yadollah Royaei’s “Haftād Sang-
e Qabr” and “Lab-Rikhteh-ha.” The results of this study show that “Haftād Sang-e 
Qabr” was more well-received than “Lab-Rikhteh-ha.”  
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Extended Abstract 
1. Introduction 
De Beaugrande and Dressler’s theory of textuality investigates the text. In their 
view, a text is a system which entails many correlative layers. They introduced 
seven criteria for analysing a text as a communicative event. “Acceptability,” 
which is one of the seven criteria, is in accordance with the socio-cultural aspects 
of communication. As a creative contemporary Iranian poet, Yadollah Royaei has 
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received mixes views by his supporters and critics. In this regard, informed by De 
Beaugrande and Dressler’s theory of textuality, one can investigate acceptability 
in Yadollah Royaei’s style of poetry, reflected in his “Hajm,”  “Haftād Sang-e 
Qabr” and “Lab-Rikhteh-ha.” 
 
2. Methodology 
The present study adopts a descriptive-analytic approach to investigate 
acceptability in Yadollah Royaei’s “Haftād Sang-e Qabr” and “Lab-Rikhteh-ha.” 
 
3. Theoretical Framework 
Echoing their predecessors, De Beaugrande and Dressler introduced seven 
correlative criteria for analysing a text as a communicative event. The seven 
criteria are cohesion, coherence, intentionality, acceptability, informativity, 
situationality, and intertextuality. The present study adopts a descriptive-analytic 
approach to investigate acceptability in Yadollah Royaei’s “Haftād Sang-e Qabr” 
and “Lab-Rikhteh-ha.” Acceptability concerns the text receiver's attitude in 
believing that the text should constitute useful or relevant details or information 
worth accepting. 
 
4. Discussion and Analysis 
Acceptability, according to De Beaugrande, revolves around the reader’s views. 
The first poem starts with “Foroogh.” According to the context, Foroogh is a 
famous Iranian poetess. Foroogh is weak and jailed, just like a pigeon. The dust 
on its wings shows her stasis. Her chains and shackles are of the traditional 
society, which domesticates all women. The pigeon is dominated, jailed, and 
enslaved just like Foroogh. 

the pigeon’s stasis represents her inability to grow in the traditional society. 
Contrary to the image of the soil which represents stagnation and death, there is 
hope and movement in the last part of the poem. Foroogh addresses the pigeon 
and tells her that it was through her effort to fly that she was able to move away 
from the soil and bonds and shackles of the society. 

Informed by the socio-cultural context of the image of the eye, one can give 
three readings for the second poem; it describes the three-fold birth of an eye 
inside an eye: The first reading is ‘love at first sight’ which gives birth to 
something that can be interpreted as the ethereal experience of love; the 
second reading is the ‘eye of the soul’ which is a mystic eye that attracts the light 
of the sublime; and the third reading is ‘eye as a symbol of awareness and 
wisdom’ that seeks the truth and is ‘open’ toward new experiences. 

 
5. Conclusion 
The most important factor in acceptability is the reader’s socio-cultural 
orientation. To convey his meaning, the poet creates an acceptable and 
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probable world that revolves around the reader’s horizons of socio-cultural 
expectation. The presence of socio-cultural elements strengthens the connection 
between the poet and the reader. Among the socio-cultural elements in 
“Foroogh,” one can mention Foroogh, pigeon, chain, soil, wing, and movement.  
There are fewer socio-cultural elements in the second poem. The only element is 
the eye which entails three different readings. Since the poet adopts no vivid 
orientation, one cannot single out a definite reading. In this regard, the reader is 
left in a state of confusion, which, according to Dressler and De Beaugrande, 
reduces the function of poetry to a one-sided and reader-centred interpretation, 
which lacks any real correlation between the reader and the text.  
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یایی ؤی یدالله ر«هاریختهلب»و « قبرسنگد هفتا»شعر منتخب از  بررسی مقبولیت در دو

 بوگراند و درسلرمتنیت دی ۀبرمبنای نظری

 
 3قهرمان شیری    *2 محمد طاهری  1 طیبه کریمی

 

 چکیده
برقراری ارتباط با مخاطب یکی از مسائلی است که از دیرباز تاکنون نظر اندیشمندان را به خوود  ۀمتن و نحو

و چندوچون سخن گفتن، گیری نظرات گوناگون و گاه متضاد درباب متن، ارتباط معطوف کرده و سبب شکل

ادبوی  ۀنظری»، «رویکرد به مخاطب ۀنظری»، «لفؤمرگ م ۀنظری»های معاصر مثل است. مکاتب و نظریه شده

این نظرات هستند که درباب متن و درک و دریافوت نن ازسووی مخاطوب شوکل  ۀازجمل غیرهو « محورمتن

نظر گرفتن رویکردهای پیشوین، بورای بررسوی  شناسانی هستند که با دربوگراند و درسلر زباناند. دیگرفته

یوک موتن « پذیرفتگیِ»یا « مقبولیت»کنند. مثابه یک رویداد ارتباطی، هفت معیار را معرفی مییک متن، به

ساز در ادبیات معاصر ایران اسوت. وی یایی شاعری جریانؤازسوی مخاطب یکی از این معیارها است. یدالله ر

ب شعر حجم نظرات موافق و مخالف بسیاری را نسوبت بوه اشوعارر برانگیخوت. با سرودن اشعار خود در قال

 اشعار مجموعه از منتخب شعر دوتحلیلی به بررسی مقبولیت در  -رو، این پژوهش با رویکرد توصیفیازهمین

پرداختوه اسوت و نتوای   درسولر و بوگرانوددی ۀنظریو برمبنای یاییؤر ی«هاریختهلب» و «قبرسنگ هفتاد»

نسبت به شعر منتخوب  «قبرسنگ هفتاد»هش حاکی از این است که برمبنای این نظریه شعر منتخب از پژو

 نزد مخاطب برخوردار است.  شتریاز مقبولیت بی «هاریختهلب»از 
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   همقدم -1

 ۀپیام و گیرنود ۀها برای برقراری ارتباط میان فرستندوگو میان انسانسخن گفتن یا گفت

وگو و بوا وگو در مفهوم دقیق نن، بوا حضوور دو طورف گفوتگفت»پذیرد. پیام صورت می

تر، هور نووا ارتبواط گیرد؛ اما در مفهوم وسیعشنیداری زبان صورت می های نوایی ونشانه

دیوداری کوه -های نوشوتاریوگو از طریق نشوانهکلامی را در غیاب یکی از دو طرف گفت

شود. وقتی نویسونده یوا شواعری در اند، نیز شامل میهای شنیداری و نوایینشانه ۀنمایند

« پوردازدوگو میدرواقع با مخاطب فرضی به گفتنویسد، پیام می ۀغیاب مخاطب یا گیرند

پیوام در متوون نوشوتاری سوبب  ۀکننودغیاب مخاطب یوا دریافت(. 12: 1331)پورنامداریان، 

برقراری ارتباط این متون با مخاطب گردیوده  ۀنحو ۀگیری نظریات گوناگون در حیطشکل

 است. 

ه بوه بررسوی و پوژوهش یکی از نظریاتی اسوت کو 1بوگراند و درسلرمتنیت دی ۀنظری

نگرنود و بوگراند و درسولر بوا نگواهی متفواوت بوه موتن میدرباب متن پرداخته است. دی

نورنود کوه از جای مبنا قرار دادن یک عنصر در متن، موتن را یوک نظوام بوه شومار میبه

گذارنود. در همدیگر اثور می های متفاوتی تشکیل شده که با یکدیگر در ارتباطند و برلایه

گوردد و نظریه، متن یک رویداد ارتباطی است که در نن هفت معیارِ متنیت محقق می این

 نقض هریک از این معیارها ممکن است ارتباط متن را مختل کند. 

است  3یکی از این هفت معیار است که عنصری کاربرمدار 2«پذیرفتگی»یا « مقبولیت»

ن وابسته است. تفاوت این نظریه مت ۀکننداجتماعی دریافت–و به دیدگاه و نگرر فرهنگی

ای دوسوویه بوگراند و درسولر موتن را رابطوهبا دیگر نظریات در این باب، این است که دی

 ۀکننودکننده و هوم دریافتدانند و در درک و دریافت متن و پیام نن، هم برای ارسوالمی

ر جهان ممکنوی یک متن پیام خود را د ۀنفرینند»پیام نقش فعال قائلند. بدین ترتیب که 

ها این پیام نیز به هنگام تعبیر متن، درگیر انتخاب ۀدهد و گیرندپیام انتقال می ۀبه گیرند

براسوا  معیارهوایی کوه (. 223: 1336)صوفوی، « پیام خواهود شود ۀهای فرستندو ترکیب

توان میزان مقبولیوت متوون شمارند، میبوگراند و درسلر برای مقبولیت یک متن برمیدی

 تلف را سنجید. مخ

                                                           
1 . Beaugrande & Dressler 
2 . acceptability 

3 . User-Centric 
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از شوواعران تیثیرگووذار در ادبیووات معاصوور اسووت کووه بووا  (1041-1311) یوواییؤیوودالله ر

گذاری شعر حجم، سبکی نو در شعرپردازی ایجواد کورد. ازننجوایی کوه شوعر حجوم بنیان

هوای ای نوین و متفاوت را در سورایش شوعر در پویش گرفتوه، بوا نظورات و واکنششیوه

رو وی مخاطبان و منتقدان ادبوی مواجوه شوده اسوت؛ ازهموینمتفاوت و گاه متضادی ازس

بوگراند و درسلر به سنجش مقبولیت این نوا از اشوعار متنیت دی ۀتوان برمبنای نظریمی

همین منظور در این پژوهش دو نمونه شعر منتخوب از دو اثور در نزد مخاطب پرداخت. به

 قرار گرفته است.  تحلیلی مورد ارزیابی–توصیفی ۀیایی به شیوؤر ۀبرجست

 

 پژوهش ۀپیشین -1-1

هایی در موضوعات مختلف صورت گرفته است کوه جوز یایی پژوهشؤدر ارتباط با اشعار ر

 ۀتعووداد معوودودی از ننهووا هوویم شووباهت موضوووعی بووا پووژوهش حاضوور نوودارد. در مقالوو

یایی ؤعار رزدایی در اش، به نشنایی(1333)از خائفی « یاییؤزدایی در اشعار یدالله رنشنایی»

زدایی در موسیقی شوعر ای از نشناییعنوان نمونههای پنجم بهریختهو از شعر لب پرداخته

 و رؤیوایی یداللّه شعر در گراییعینیت هایمؤلفه تطبیقی بررسی» ۀاست. در مقال یاد شده

های پونجم از منظور ریختوهشوعر لب (،1333)ور بخوت از منتخبوی« زوکوفسوکی لوویی 

بازنمایی زنان در هفتواد  ۀبررسی شیو» ۀاست. در مقالایی موردبررسی قرار گرفتهگرعینیت

بوه تحلیول شوعر فورو  از نگواه فمنیسوتی  (،1330) از بواقری« یاییؤقبر، اثر یدالله رسنگ

هوایی درسلر در ادبیات فارسوی نیوز پژوهش و بوگراندمتنیت دی ۀدر حیطاست.  پرداخته

 و دریافت متن در شوعر سورهری براسوا  رویکورد بوگرانودمراحل » ۀشود: مقالیافت می

سه عنصر انسجام، پیوستگی و بینامتنیت را مورد  (،1333)نژاد و همکاران از لطیف« درسلر

نقوش تووازن بوگرانود و درسولر در میوزان متنیوت شوعر » ۀبررسی قرار داده اسوت؛ مقالو

ا کوه از انوواا انسوجام محسووب ، توازن و تکرار ر(1330)نژاد و همکاران از لطیف« سرهری

اند؛ اما رویکورد پوژوهش حاضور، یعنوی مقبولیوت شوعر از شود، مورد واکاوی قرار دادهمی

درسلر در هیم پژوهشی موردبررسوی  بوگراند ومتنیت دی ۀدیدگاه مخاطب براسا  نظری

 است. قرار نگرفته
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 مبانی نظری -2

 کلاسیک ۀجایگاه مخاطب در دور -2-1

 م معانی عل -2-1-1

کوشویدند در اسا  مربوط به نیین سخنرانی بود؛ زیرا سوخنرانان یونوان و روم می»علم معانی 

تجلیل نیوز  (.21: 1333)شمیسا، « تیثیر قرار دهندتا به مقتضای حال سخن گویند و ننان را تحت

خن علم معانی دانشی است که به یاری نن، حوالات گونواگون سو»در تعریف علم معانی نورده: 

پ  ننگونوه  (.5: 1363)« شودمنظور هماهنگی با اقتضای حال شنونده و خواننده شناخته میبه

بلاغت یا تیثیر کلام به مقتضای حال مخاطب سخن گفوتن »نید، که از تعاریف علم معانی برمی

ازننجایی که عبارت کلیدی در این تعاریف مقتضوای حوال مخاطوب  (.30: 1333)شمیسا، « است

ید دید منظور قدما از این اصطلاح چه بوده و مخاطوب در علوم معوانی چوه جایگواهی است، با

 داشته است. 

 

 جایگاه مخاطب در علم معانی )مقتضای حال مخاطب( -2-1-1-1

در ارتباط با معنا و مفهوم مقتضای حال در سخنان قدما به صورت کلی و عمومی سخن گفتوه 

هوای اسوت؛ اموا در نثوار متویخر بلاغوی و پژوهش هشده و از جزئیات نن حرفی به میان نیامد

تووان نن را در دو صوورت کلوی میمعاصر نظرات گوناگونی در این باب ارائه شده است کوه بوه

 گروه جای داد. 

گروهی بر این باورند که منظور بلاغیون پیشین از مقتضای حال، محدود به حال شونونده  -الف

حاکم بر تولید متن محدود به حوال مخاطوب و حوال  در بلاغت قدیم، بافت»یا مخاطب است. 

کیفیوت  ۀگردیود. در علوم معوانی نوه دربوارمخاطب هم محدود به میزان هور و دانش او می

)پورناموداریان، « بافت حاکم بر قرائت موتن ۀرود و نه دربارتشخیص و ارزیابی این حال سخن می

1331 :24.) 
شناسوی اموروز، مفهووم حوال بسویار به نظریوات زبانگروه دیگر بر این باورند که با توجه  -ب

دیگر موقعیت یا ننچه عبارتوهوا، چگونگی اوضاا و بهتوان نن را برابر حالمی»گسترده است و 

تواند شامل هر عنصور شود، دانست. این موقعیت مینامیده می« بافت»شناسی در اصطلاح زبان

ثر ؤمو ۀنده، موضوا، زبان، مکان و هر قرینه و پدیدتواند شنونده، گویدخیل در ارتباط باشد. می

 (.63-62: 1333 ،)امینی «بگیرد بر دیگر را در
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با وجود تفاوت در نظرات پژوهشگران در باب گستردگی و محدودیت مرزهای حال شنونده 

یا مخاطب ننچه که در این نظریوات مشوترک و حوائز اهمیوت اسوت، چگوونگی و نووا نقوش 

 ۀهای سونتی نقوش اصولی در موتن، بور عهودغی سنتی است. در دیدگاهمخاطبان در علوم بلا

 حوال سونتی، بلاغوت در پیداسوت کوهچنان»گوید: گوینده است. پورنامداریان در این باب می

 مخاطوب اطلاعات میزان همان درواقع کرد،می را تعیین سخن بیان کیفیت و شیوه که خطاب

 تیکیودعدم یوا تیکید به و مساوات یا اطناب یا ایجاز به سخن. او بود دانایی و هوشیاری مراتب و

 حوال هوم کوه بوود متکلموی بلیو،، موتکلم بنوابراین بود؛ مخاطب حال از همین ناشی گفتن،

نن  اقتضوای بوه بتواند هم و دهد تشخیص درست را او هور و اطلاعات یعنی میزان مخاطب؛

 (.  24: 1331ن، )پورنامداریا «گوید سخن مخاطب با نن، با مناسب و تشخیص

 محوریخواننوده و محوریمخاطوب بوه گورایش اغلوب سنتی، هایدیدگاه در»ترتیب بدین

 کوه کوردمی مقصوور ایون بور را غوم خوودوهم تموام اثر ادبی ۀپدیدنورند یعنی شود؛می دیده

 تنظویم خواننودگان و حوال مخاطبوان با متناسب را خود هایدریافت و احساسات و هانموخته

« باشوند منفعول و تیثیرپوذیر بایود مخاطبوان و موؤثر باید فرستنده یا شاعر یا مؤلف ویاگ کند،
 (.113: 1335)صیادکوه، 

 

 شناسی معاصر جایگاه مخاطب در نظریات زبان -2-2

کلاسیک به دلیل استمرار و ثبات اوضاا سیاسی، اجتماعی و فرهنگ عموومی حاصول  ۀدر دور

 میوزان و عموومی بیش فرهنگوکم پیش، از که سرودمی نیمخاطبا برای را شعر شاعر،»از نن 

)پورناموداریان، « بوود نشونا شوعر ننوان از توقوع و حدانتظار با و شناختمی را ننها اطلاا و دانش

معاصر با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگوی، عوامول حواکم بور  ۀاما در دور (؛11: 1331

 هرک  که ایو گسترده متنوا فرهنگ و دانش»ار گرفت. تیثیر قرتولید و قرائت متن نیز تحت

یوا  بلاغت با معنا شد و پیوندمی ترروز گستردهبهروز شود، برخوردار نن از بخشی از توانستمی

 متعددی سواخت معانی دارای بالقوه را متن بود، یافته تنوا جدید شرایط در که زندگی جریان

 موتن شودن معنای خارج به کرد. اینمی پیدا فعلیت اننن زیست ۀشیو و مخاطبان ۀوسیلبه که

ترتیب بوودین(. 23)همووان: « بووود خواننووده اختیووار در نن گوورفتن قوورار و شوواعر اختیووار از

های ادبوی نوو، در نظریوه»های معطوف به خواننوده داد. محوری جای خود را به نظریهمخاطب
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اطبوان نقوش محووری را بوازی متن باز اسوت و در تفسویر و توضویت موتن، خواننودگان و مخ

 .(124: 1335)صیادکوه، « شودکنند و کانون توجه به گیرنده معطوف میمی

اصلی برداشت معنایی از موتن ادبوی قورار  ۀپردازانی که خواننده را در مرکز و هستاز نظریه

؛ «پدیدارشناسوی» ۀتووان بوه هوسورل، موارتین هایودگر، گوادامر از پیوروان نظریواند، میداده

، «شناسوی قرائوتروان» ۀ، روبرت اسوکارپیت بوا نظریو«متعهد ۀنویسند» ۀسارتر با نظریپلانژ

پردازانی دیگوری نیوز نظریه ایشان براشاره کرد. علاوه« افق انتظار» ۀهان  روبرت یا  با نظری

هوایی تنپردازان، خواننده را بوهاند؛ اما این نظریهبه مبحث برداشت متن از دید خواننده پرداخته

داننود. دهند؛ بلکه عناصر دیگوری را نیوز در نن دخیول میملاک تیویل و تفسیر متن قرار نمی

داند. اسوتنلی مثال ولفگانگ ایزر دو عنصر اصلی خواننده و متن را اسا  نقد نثار ادبی میبرای

بور وهاز کسانی هستند که علا« زمینه» ۀیربوردیو با نظریو پی« تفسیری ۀجامع» ۀفیش با نظری

 ویدوسووننک سولدن و ) دانندثر میؤرا در برداشت مخاطب م« محیط»یا « بافت»خواننده، عنصر 

 .(116 -103: 1336کندول.  یدیو حم یو جوار 61-30: 1311

 

 بوگراند و درسلر متنیت دی ۀنظری -2-2-1

مووتن و تیویول و تفسویر نن ازسووی خواننووده  ۀدر میوان تموام نظریواتی کووه بوه بحوث دربوار

بوگراند و درسلر با در نظر گرفتن رویکردهای پیشین، هفت عنصر را در بررسی اند، دیپرداخته

متن، یکی از این هفت عنصر است. برخلاف نظریات معطوف به  ۀدهند که خوانندمتن ارائه می

اد بوگراند و درسلر متن را یک رویوداند؛ دیخواننده که تنها خواننده را در مرکز توجه قرار داده

گردد که با یکدیگر مرتبط هسوتند و دانند که در نن هفت معیار متنیت محقق میارتباطی می

گذارند. بنابر این نظریه، معنوای موتن در ارتبواط بوا تموام عناصور شوناخته بر همدیگر اثر می

 اند از: این هفت عنصر عبارتزند. شود و متنیت متن را رقم میمی

وساختی متن یوا چگوونگی پیونود متقابول کلموات در یوک زنجیوره های رلفهؤ: به م1انسجام

 پردازد.می

 پردازد. دهند، میبه ارتباط مفاهیم و روابطی که زیربنای متن را تشکیل می :2پیوستگی

                                                           
1. cohesion 
2. coherence 



 11 9041، پاییز و زمستان 99پیاپی ،2 شمارۀ،  9)دوره( سال /نقد و نظریه ادبی  ...دوشعر منتخب از بررسی مقبولیت در

 

متن در نشر دانش و یا رسیدن بوه هودفی  ۀ: چگونگی تحقق اهداف تولیدکنند1مندیهدف

 کند. مشخص در یک طرح را بررسی می
انتظوار ارائوه شوده در انتظار یوا غیرقابلمیزان و تناسب میان رویدادهای قابل :2رسانیااطلا

 کاود. متن را می

 گردد.: به ارتباط یک متن با متون دیگر بازمی3بینامتنیت

 .دهدنن را مورد بررسی قرار می بافت ارتباط میان متن و جایگاه :0موقعیت

را  دادهایورو ۀمجموعو دیوموتن با ۀرندی. گشودیوط ممتن مرب ۀرندیبه نگرر گ :5مقبولیت

 & Beaugrande) داشوته باشود یارتبواط ایواو کاربرد  یبداند که برا وستهیمنسجم و پ یمتن

Dressler, 1981 :7-12.) 

 
 های مقبولیت شاخصه -2-2-1-1

عنوووان نگوورر بووه»متنیووت اسووت و  ۀمقبولیووت یووا پووذیرفتگی از عناصوور کوواربرمحور در نظریوو

ترین معنووای ایوون اصووطلاح شووود. در سووادهکننوودگان مووتن در فراینوود ارتبوواط معرفووی میافتدری

عنووان متنوی منسوجم و پیوسوته کوه قابلیوت کنندۀ متن باید یک پیکره بندی زبانی را بوهدریافت

استفاده بودن بدین معنوا اسوت قابل (.Beaugrande & Dressler, 1981: 81)« استفاده دارد، برذیرد

 طب بتواند با متن ارتباط برقرار کند. که مخا

تووان بوه عنووان هودفی موتن را می ۀحفظ انسجام و پیوستگی توسوط گیرنود»بوگراند به زعم دی

های موتن شوود یوا او از کاسوتیطوری که یا اطلاعات مورد نیواز او فوراهم مستقل درنظر گرفت، به

کوه بتووان توداوم در ارتبواط را از »یابد میپوشی تاجایی ادامه . این چشم(Ibid: 9)« پوشی کندچشم

 کننده بستگی دارد. ( و به اهداف و نگرر دریافتIbid: 81« )حفظ کرد طریق حل مسیله

نگورر عوواملی ماننود »کننده اسوت. بنابراین عنصر اصلی در مقبولیت نگرر دریافت

 «گیوردظور میپذیری نرموان اهوداف را در ناقسام متون، بافت سیاسی یا فرهنگی و تحقق

 هواینرمان خواننوده، هور روانوی و روحوی شورایط»بودین معنوا کوه (. 133: 1336)البرزی، 

 و اسوت نن بوه متعلوق خواننده که ایجامعه او و سیاسی و فرهنگی تمایلات او، اجتماعی

                                                           
1. intentionality 
2. Informativity 
3. intertextuality 
4. Situationality 
5. acceptability 
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 تویثیر و معنی خلق در خود نوبۀ به دارد، هرکدام قرار نن در خواننده که زمانی شرایط نیز

 (.164: 1336)جواری و حمیدی کندول،  «انددخیل امعن این

تولیدکننودگان موتن اغلوب »کننده در موتن اسوت. دیگر مقبولیت، مشارکت دریافت ۀاز شاخص

دهنود کوه درک معنوای کنند و متونی ارائه میبینی مینگرر گیرندگان نسبت به مقبولیت را پیش

(. Beaugrande & Dressler, 1981: 10« )گیر از سووی گیرنوده نیواز داردنن بوه مشوارکت چشوم

ها خودشان نیز باید بخشی از محتووا را تولیود نن»کنندگان این است که منظور از مشارکت دریافت

 (.Ibid: 9-10« )اسوتصورتی که که گوویی شوخصِ تولیدکننوده نن مطالوب را بیوان کردهکنند؛ به

هوایی دارنود کوه «سوفیدخوانی»دبی همواره متون ا»گوید: رامان سلدن به نقل از وولفگانگ نیزر می

 (.  14: 1311)سلدن و ویدوسون، « تواند ننها را پر کندفقط خواننده می

ارتباط میوان »مندی است. بودن یک متن دخیل است، هدف از عوامل دیگری که در پذیرفته

ی محودود، تحت فشار یا در شرایط زموان [مثالبرای]مندی و پذیرفتگی بسیار پیچیده است. هدف

هوا کنند که ممکن است در شرایط عادی تموایلی بوه پوذیرر ننافراد اغلب جملاتی را تولید می

پذیرند که خودشان تموایلی بوه تولیود نن ها جملاتی را از دیگران مینداشته باشند یا برعک  نن

ن هودف وگو و داشوتپذیرفتگی، تمایل فعال فرد برای شرکت در یک گفوت [از این منظر]ندارند. 

کونش »مشترک است. بنابراین پذیرفته بودن خود یک کنش یا عمل مسوتقل اسوت و مسوتلزم 

 (.   Beaugrande & Dressler, 1981: 82) « «و گوییمتقابل گفتمان یا تعامل گفت

گیرد تا ارتباط میوان نن متن صورت می ۀکننداین کنش متقابل ازسوی تولیدکننده و دریافت

 گورانیو استنباط اهداف د ییشناسا ییتوانا دیارتباط موفق افراد با یبرقرار یابر»دو برقرار گردد. 

اسوت؛  تیوحوائز اهم زیومتن ن دکنندگانیتول ینکته برا نیها داشته باشند. ارا براسا  گفتار نن

موافقوت بوا طورح خوود را  ایودر مخالفت  کنندگانافتیدر یهاقادر باشند واکنش دیها بانن رایز

از باورهووا و معلومووات  یدرونوو یبووا سوواختن الگووو دیووبا [مووتن ۀکننووددیتول] .دکنوو ینوویبشیپ

   .(lbid: 83)« کنند میارتباطات خود را تنظ کنندگانافتیدر

کننده هردو نقش فعالی را بوازی بوگراند در یک متن هم تولیدکننده و هم دریافتاز نظر دی   

دسوت بوه  اسوتهودف خوود مجبوور  موتن بورای رسویدن بوه ۀکنند؛ بنابراین تولیدکنندمی

کننده همسو باشود و هموین هایی بزند که با الگوهای ذهنی و عقاید و معلومات دریافتانتخاب

هور جهوان ممکنوی کوه »دهد الشعاا قرار میها تعبیر مخاطب را نیز تحتها و گزینشانتخاب

نیود کوه هایی پدید میها و ترکیبانتخاب ۀدهد، برپاییک متن پیش روی ما قرار می ۀنفرینند
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هوا هوا و ترکیباند. ایون انتخابشوده جهان واقعیت در نظر گرفتوه ۀدهنداز واحدهای تشکیل

سازد. به همین دلیل اختیار ما نیز در انتخاب جهان تعبیر موتن جهان تعبیر متن را محدود می

 (.213: 1336)صفوی، « شودمحدود می

معنا است که جملات  نیبه ا یرفتگیپذ ریتعب»یابد. نیز ارتباط می بافتپذیرفتگی با عنصر 

« درک شووند یبوه درسوت تواننودیخوا  مو تیموقع ایمتن  کیو عبارات تنها در چهارچوب 

(Beaugrande & Dressler, 1981: 82 .) های مختلوف درون موتن ها و سواختسوازه»درواقع

جوایی کوه ایون کوارکرد ناما ازن ای دارند؛کنندهنوعی در کارکردی که متن دارد، نقش تعیینبه

ای های دیگر و شرایط و موقعیت و نیوز تعواملاتی اجتمواعی و فرهنگویحتماً در ارتباط با متن

ها و روابوط درونوی نن کارکرد هر متن نه تنها براسا  سوازه [...]رود، کار میاست که در نن به

« شووددیگور مشوخص می ار و متوونبلکه براسا  روابط میان نن موتن، بافوت دربرگیرنوده

، و نوزد «زمینه، بافت، بافت موقعیتی»های مختلفی چون از بافت با عبارت(. 133: 1333)ساسانی، 

 شود.یاد می« مقام»بلاغیون 

نیز از عناصر دخیل در پذیرفتگی هستند؛ اما در میان تموام  «بینامتنیت»و  «رسانیاطلاا»

تورین عنصور و کننوده، مهمد، نگورر دریافتعناصری که بر مقبولیت یک متن اثرگذار هسوتن

های دیگر مقبولیت نیوز بوه ایون معیوار که شاخصهطوریرود؛ بهمقبولیت به شمار می ۀشاخص

تواند دربرابور کننده با توجه به نگرر خود از متن و موقعیت، حتی میوابسته هستند و دریافت

رو در پوژوهش حفظ کنود. ازهموینهای متنی شکیبایی کند و ارتباط خود را با متن گسستگی

 شود. حاضر به تحلیل و بررسی متن از منظر نگرر مخاطب پرداخته می

 

 بحث و بررسی -3

گیورد. بورای برقوراری ارتبواط میوان مثابه یک رویداد ارتباطی در بافت زبانی شوکل میمتن به

یوز دخیول هسوتند. بر بافت زبانی عناصور دیگوری ننن، علاوه ۀکنندمتن و دریافت ۀتولیدکنند

بوگراند یکی از عناصر مهم در برقراری این ارتباط، نوا نگرر یوا اطلاعوات یوا بافوت زعم دیبه

ایم کوه بورای مان تعدادی جمله ثبت کوردهما در حافظه»متن است.  ۀکننددریافت ۀزمینپیش

موا را  نینود. ایون بافوت تموامی دانوشموان میگیرد، به کمکرویمان قرار میدرک ننچه پیش

 مان ثبت شودهمان در حافظهدهد و ازننجاکه در طول زندگینسبت به جهان خارج تشکیل می

ها اند. مثلاً تموامی انسواناست، از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد. برخی از این اطلاعات جهانی
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 ۀظوشوند، باید چیزی بخورند. برخوی دیگور از ایون اطلاعوات در حافدانند وقتی گرسنه میمی

دانیم که تکواژ میانجی چیسوت است. مثلاً من و شما می ها ثبت شدهانسان [یا گروهی]برخی 

انود. موثلاً داند. برخی دیگر از همین اطلاعات کواملاً فردیشنا  این را نمیو احتمالاً یک گیاه

کشوید و را مویافتم که گوشم ام میبینم، یاد عمههایمان را میمن وقتی خانم یکی از همسایه

 (.03: 1336)صفوی،  «داندک  جز خودم این را نمیهیم

گیورد. در شده در حافظه شوکل میهمین اطلاعات ثبت ۀپ  تعابیر مخاطبان از متن برپای

توان به تعابیر فردی و اجتماعی تقسیم کرد. تعبیرهای اجتماعی یک نگاه کلی این تعابیر را می

هوا پوذیرد و ایون ارزرنگ یا یوک اجتمواا صوورت مییک فره ۀهای ویژگذاریارزر ۀبرپای»

یابند. این تعبیرهوا مبتنوی دیگر انتقال می ۀای به حلقاز حلقه تاریخی-ی های علّبرروی زنجیره

 هوا در بافوتاند. هموین روایتگیری روایتی انجامیدهاند که در مجموا به شکلهاییبر توصیف

c(1) [اایزمینهپیش ]و براسوا  هموین ( 223: 1336صوفوی، )« اندثبوت شوده عضای یک جامعه

نید. در اداموه بوه تحلیول اجتماعی امکان دریافت و تعبیر متون فراهم می -های فرهنگیروایت

 شود. دو متن منتخب، از همین منظر پرداخته می

 «فرو »  

 ده شودیک کبوتر بسته بر خیش، بر سنگ تراشی                                       

 و در پایین سنگ فضایی بگذارید برای:                                        

 خاک روی بال، یو ، و صدای فرو  که گفت:                                        

 سرعت را بدارید و در نخر سطر بگذارید.                                       

 شوم  با قدم تو از خاک دور می                       

 یک جرعه خاک!                     

 و شخم،                      

 شد.دلتنگ افق می                    
 (.32: 1330یایی، ؤ)ر                                                 

 

در سوال « قبرسونگ هفتواد» ای به ناماین شعر در قالب شعر حجم با نام فرو  در مجموعه

انتشار یافت. در این مجموعه، هر شعر درواقع یک سنگ قبر است، متعلق به نوامی کوه  1311

نید. بافت زبانی شعر از سه بند تشکیل شده است. بند اول از یک کلموه کوه در ابتدای متن می
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شاعر تصوویری را  اند. در بند دومنام صاحب قبر است و دو بند دیگر از چهار سطر تشکیل شده

کند و در بند نخر متنی را نورده است. ازننجایی کوه که باید روی سنگ حک شود، توصیف می

یعنوی . اسوت مورگ نوام به مفهومی دهندهوحدت عامل ها،در متن سنگ»خود شاعر:  ۀبه گفت

هوا «موتن از خوارج» شوان سوهم دارد؛ اموا درکننده دارند کوه در تکوینهدایت نخ یک هامتن

اسوت: موتن و  دو هور این از ترکیبی قبرندارند و سنگ مرگ به که ربطی است نمده مفاهیمی

در (. 14: 1330یوایی، ؤ)ر ؛«بوردسنگ که متن نیست؛ ولی متن را با خود بوه گوشوه می ۀسرلوح

 بر بافت زبانی، باید به بافت فرهنگی و اجتماعی نیز توجه کرد. تعبیر متن علاوه

ای زمینوهشوود. براسوا  بافوت مووقعیتی کتواب و پیشنغاز می« فرو »اولین خط با نام  

 ۀنشنای ایرانی است. پ  از نغاز متن مشخص است که این متن دربوارمخاطب، فرو  شاعر نام

شخصیت ادبی خاصی به نام فرو  است و متن با توجه به این نام، باید بازخوانی و تعبیور شوود. 

است. در خط نخسوت  قبر فرو  طراحی کردهی روی سنگبند دوم تصویری است که شاعر برا

معنوای لغووی ایون «. یک کبوترِ بسته بر خیش، بر سنگ تراشیده شوود»نن خواسته شده که 

سطر در بافت زبانی، ساده و مشخص است. کبوتری به تصویر کشیده شده که بر یوک گواونهن 

به شوروا شوعر بوا نوام فورو  و قبر حکاکی شود؛ اما با توجه است و باید روی سنگ بسته شده

ال در ذهون ؤکننده نیست و ایون سوها در بافت زبانی، معنای ظاهری متن اقناانشینی واژههم

گیرد که چرا باید کبوتر را به خیشی بست که ابزار کار کشاورزان است و به حیوانواتی شکل می

های کبووتر و خویش اژهنشینی وشود؛ بنابراین در همزدن زمین، بسته میچون گاو برای شخم

 ای رفع گردد. زمینهخورد که باید در بافت پیشتضادی به چشم می

گونوه توصویف کبووتر نموده، ایون پرنوده این ۀاجتماعی که دربوار -های فرهنگیدر روایت

ضوررند و در سراسور نزار و بیباشند. ننها اغلب بیترین پرندگان میکبوتران از نجیب»شود: می

 ۀدانند. خجالتی و اجتماعی هستند و صدای ننهوا نالوبختی میرا نماد صلت و خورجهان، ننها 

در (. 31: 1330)کوتروال، « شودباشد که گاهی اوقات به یک سوت ملایم نزدیک میانگیزی میغم

لوح معوروف اسوت؛ اموا بوا نگواهی عنووان یوک سوادهکبوتر در افواه به»فرهنگ نمادها نیز نمده: 

هوای مسولمان کوه حوامی امام ۀاند. در قبائلیه کبوترها دور مقبورنماد عشق دانستهشاعرانه نن را 

اند و بغبغوی ننها را برابور شوم انگاشته ۀدیگر کبوتر را پرندچرخند؛ اما ازطرفروستاها هستند، می

مسیحی کبوتر که در عهود -اند. در سراسر نمادگرایی یهودیارواح در حال عذاب دیده ۀزاری و نال

زیتوون را بوه  ۀنماد خلو ، سوادگی و حتوی هنگوامی کوه شواخ ،القد  استدید مظهر روحج
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هرتقودیر کبووتر بختی بازیافته اسوت. بوهنورد، نماد صلت، هماهنگی، امید و خورکشتی نوح می

« ییود شوده اسوتیار تهای مثبت نموادگرایینهایت اجتماعی که همواره ارزرای است بیپرنده

دهنود. ننهوا نمواد جهوانی کبوترهای سفید احسا  نزادی می» .(521-525: 1335ن، )شوالیه و گرِبرا

« انودگنواهی پیونود خوردههای سفید در تفکر بشر با بیصلت، بشریت و عشق هستند. این زیبایی

پاکی، قداست، سادگی، مهربانی، محبوبیت، وفواداری، »همچنین صفاتی چون (. 1: 1043)مظواهری، 

 ۀبنوابراین واژ .(163-151 :1331)عبودالهی، اند را به کبوتر نسبت داده« بری، ضعیفیخبررسانی، نامه

نزاری، ضعیفی، صولت، عشوق، بشوریت و نزادی را در بطون ، بیبودن نجیب مضامین چونکبوتر 

 خود دارد. 

نلتی نهنین که بر گوردن گواو بندنود و »خیش قرار دارد که در معنای  ۀدرمقابل کبوتر، واژ

ی ااجتمواعی-های فرهنگویروایت(. 531: 1331)معوین، است « ین را شخم زنند؛ گاونهنبدان زم

خیش وجود دارد، در ارتباط خیش با گاو و کشاورزی است. با تکامل ابزار کشواورزی  ۀکه دربار

 برخوی باورهوا، نداب و رسووم و عقایود هوم شوکل گرفوت کوه موجوب پیونود»ازجمله خیش 

گردید. باورها و اعتقاداتی ماننود خیور و برکوت  [خیش]ین ابزار تر میان کشاورزی و امستحکم

باشود. کارکردهوایی  تواند نقوش داشوتهدرونی این ابزار که در افزایش و یا کاهش محصول می

پذیری و دوسوتی و مسوئولیتتعواون و ایثوار و توجوه بوه فقورا، ایجواد حو  نوا ۀنظیر روحی

تووان بورای ین فرد )کشاورز( و ابزار )خویش( را میعاطفی و یا معنوی ب ۀطور ایجاد رابطهمین

خیزی خیش نماد حاصول»همچنین (. 146: 1333، احمدیملک)« این نوا ابزار کشاورزی برشمرد

مسویحی خویش  -و حرکت خیش بر روی زمین وصلت نسمان و زمین است. در سنت یهودی

 .(104 :1332) شوالیه و گرِبران، « نماد خلقت و صلیب است

اغلوب نمواد قودرت »اجتماعی از خیش در ارتباط با گاو است که خود -وایت فرهنگیاین ر

اجتمواعی وجوود  -؛ اما در ارتباط خیش با کبوتر روایوت فرهنگوی(305 :1331)عبدالهی،  « است

از تضاد روایت گواو در معنوای بتوان ندارد و خیش در ارتباط با کبوتر معنایی ندارد؛ مگر اینکه 

یت کبوتر در معنای ضعیفی استفاده کرد و به این تعبیر رسید که خیشی کوه مندی و رواقدرت

مند، تابع قدرت گاو و در ید اختیار او است و منجر بوه بواروری و برکوت در ارتباط با گاوِ قدرت

شوود ثقول و سونگین و ضوعیف و نواتوانش ابوزاری می ۀشود؛ در ارتباط بوا کبووتر بوا جثومی

ت حرکت دادن و به جلو راندن نن را نودارد. درواقوع شواعر در ایون ناپذیر که کبوتر قدرتحمل

جای گواو، کبووتر کند که در نن بهرا تولید می (2)ممکنیشعر با استفاده از جهان واقعی، جهان 
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شود دربرابر حرکوت خیشی را به گردن دارد و باید به حرکت درنورد و همین خیش مانعی می

قبور اسوت. پو  در تعبیور افت موقعیتی شعر، همان سنگو جنبش کبوتر. سنگ با توجه به ب

که به خیشی سنگین و ثقیول بسوته را توان گفت کبوتری ضعیف و ناتوان نهایی این جمله می

 شده و مانع حرکت او است، روی سنگ قبر بتراشید. 

تر گفته شد که این شعر باید در ارتباط با فورو  بوازخوانی و تعبیور شوود. پو  بایود پیش

اط تعبیری کوه از سوطر دوم حاصول شود، بوا نوام فورو  در سوطر اول مشوخص شوود. از ارتب

توان گفت کبوتر در این شوعر کبوتر وجود دارد، می ۀای که درباراجتماعی-های فرهنگیروایت

گنواه، خجوالتی، رنجوور و همان فرو  است، با همان صفات: زنی سواده و مهربوان و پواک و بی

 طرافش و خواهان نزادی برای خود و دیگر زنان. ا ۀخسته از اجتمااِ بست

فرو  چونان کبوتری است ضعیف و ناتوان که بر خیش بسته شده، خیشی که مانع حرکوت 

کبوتر و پرواز و نزادی او است؛ همان قیدوبندهایی اسوت کوه حو  اسوارت را در فورو  زنوده 

این اجتماا سونتی و بسوته دارد. فروغی که خواهان نزادی خود و زنان اجتماعش است؛ اما می

نرزوی مون، نزادی »همچون خیشی بر گردنش بسته شوده و موانع نزادی و جنوبش او اسوت: 

زنان ایران و تساوی حقوق ننان با موردان اسوت. نروزی مون ایون اسوت کوه موردان ایرانوی از 

«  ها اجازه بدهند، اسوتعداد و ذوق خودشوان را ظواهر سوازندخودپرستی دست بکشند و به زن
 (.11: 1334زاد، )فرخ

معنای این سوطر «. و در پایین سنگ فضایی بگذارید برای:»گوید: شاعر در سطر بعدی می

ای نیسوت. زمینوهدر بافت زبانی و موقعیتی مشخص است و برای درک نن نیازی به بافت پیش

 خواک روی بوال،»خواهد بورای: کند، فضایی خالی میقبری که طراحی میشاعر بر روی سنگ

-در این سطر برای تعبیر موتن بایود بوه سورا  بافوت فرهنگوی«. یو  و صدای فرو  که گفت:

 تعبیر رسید.   ۀمتن یا هست ۀاجتماعی مخاطب رفت تا به پیام اصلی تولیدکنند

ار اجتماعی خاصوی دربواره-های فرهنگیطبیعت است که روایت ۀخاک از عناصر چهارگان

اعضای  ۀدو عنصر سنگین؛ یعنی خاک و نب سازند»گوید: یخاک م ۀسینا درباروجود دارد. ابن

(. 143: 1314)بووعلی سوینا، « روح هستند ۀبدن هستند و دو عنصر سبک یعنی نتش و هوا سازند

« شوودتکواپوترین عنصور شوناخته میعنووان بیعنصر خاک در میوان عناصور چهارگانوه بوه»
 (. 232: 1044شیرازی و همکاران، مطیع)

شدن انسوان از زموین موورد خلقت انسان و یا به تعبیر دیگر زاده ۀاولی ۀان مادعنوبه»خاک 

دارد، عظویم، محکوم و گیرد. تموام موجوودات زنوده را در خوود نگوه موینقد و کاور قرار می
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 ۀدرخشان است و محملی برای رویش و زایش گیاهان و نباتات. مادربودن زمین جنسویت زنانو

خورد نیوز از مضوامین ایون عنصور د در اشعار فارسی به چشم مینن و تعابیری که در این مور

نفورینش موادی اسوت؛ نموادی از مورگ،  ۀاولیو ۀبور اینکوه موادپستِ عالی است. خاک عولاوه

جسمانی حیات نیز هست و چون مادری مهربان، متواضعانه پوذیرای  ۀفروپاشی، اضمحلال سوی

هوای بور روایتعولاوه (.11: 1331)احمدی و خاتمی، « سراردفرزند خویش به هنگامی که جان می

شوود بورخلاف نب نماد مرگ و گور و نابودی است. از خاک با صفت تیرگی یواد می»بالا خاک 

 (.102-142: 1332)زمردی، « که نماد روشنی است

نشوینی بوا دیگور اعضوای جملوه خاک نمده، برخوی از ننهوا در هم ۀهایی که درباراز روایت

تند. نماد مرگ، فروپاشی، اضمحلال بودن و تیره بودن خاک با فضای کلی شعر کوه کارنمد هس

نشینی با بال تعبیر کرد و خوود خوانی دارد؛ اما خاک روی بال را باید در هممرگ است، هم ۀدربار

 ها مشخص شوند، سر  به تعبیر نهایی رسید. نن روایتهایی دارد که ابتدا باید بال نیز روایت

پرواز پرنده  ۀاین جمله، بال کبوتری است که در ابتدای شعر نمده است. بال وسیل بال در

بوال قبول از هرچیوز »یابود. های خود به رهایی و نزادی دست میبال ۀواسطاست و پرنده به

روحوانی  ۀنماد پرواز است. نماد سبکی، از جسمیت خارج شدن و نزاد شدن، حال روح و ماد

های شرق دور، شمنی، شورق یوا غورب؛ از جسم اثیری است. سنت هرچه که باشد. بال گذر

انود؛ زیورا القولمسیحی، همگی درموورد ایون مفهووم متفق -چه مسلمان باشند، چه یهودی

طوور ضومنی مفهووم نزاد شودن از ثقول پرواز روح و پرواز شمن هردو حوادثی هستند که به

کنود دهد. موثلاً تصوریت مینا را نشان میضمناً بال خصوصیاتی نش [...]دارند.  بر زمین را در

ودا نمده است: خرد تیزپرترین پرندگان است. از فهمد، بال دارد و در ریگکسی که میکه نن

توان دریافت که چرا فرشتگان که حقایق یا مظهورات مراحول معنووی هسوتند، جا میهمین

لی و پرشی بالاتر از وضوعیت طورکلی صعودی به طرف تعابدین ترتیب بال به [...]بال دارند. 

 (. 63-51/ 1: 1330)شوالیه و گِربران،  «بشری است

تکواپو های خاک با نزادی همخووانی؛ البتوه از نووا تضواد دارد، سونگینی، بیحال ننچه از روایت

بودن و انفعال و سکون است. خاک روی بال یعنی عدم حرکت و سکون پرنده. خاکی که سونگین و 

شوود و در ارتبواط بوا فورو  با قرار گرفتن روی بال پرنده، مانع نزادی و پورواز او میتکاپو است و بی

 سنتی است که مانع از نزادی و پیشرفت فرو  و دیگر زنان است.  ۀهمان قیدوبندهای جامع
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رود و وقتی از بال سوخن موی [...]فهمد کسی که بال دارد، مینن»اگر این روایت از بال که 

( 53: هموان)« القد  اسوتروح ۀای است؛ معمولاً این پرنده، کبوتر است که نشانو منظور پرنده

مدنظر قرار دهیم تعبیری زیبا و مرتبط با تعابیر دیگور بوه دسوت  ،را هم در ضمن روایت نزادی

در راه کسوب  خواهد داد. در این صورت خاک روی بال، درواقع همان عوامل مخول و بازدانوده

زند. در ایون فرو  و زنان است. دانشی که درنهایت، نزادیِ زنان را رقم میدانش و نگاهی بیشتر 

 تواند نمادی از نگاهی و دانش باشد.        صورت خود کبوتر نیز می
: 1331)معوین، « زن نهنودچوبی است که بر گردن گاوی شوخم»در معنای لغوی یو  نمده: 

به دلیلوی کواملاً روشون یوو  نمواد »است. ؛ اما در این شعر در معنای روایتی نن مدنظر (1115

هووای هنود و اروپووایی از یووگ )یووو ( ایون واژه در زبان ۀاطاعوت، انقیواد و التووزام اسوت. ریشوو

سنسکریت نمده است و کاربرد نن به شکل یوگا کاملاً نشنا است. یوگا درواقع به معنای وصول 

لی اسوت: یکوی سورنهادن و شدن پیوند جمعی و در زیر یو  بودن است. یو  نماد دوشیوه اصو

طوور ارادی ای کوه بوهتاریک نماد اسوت و دیگوری شویوه ۀتسلیم به حالتی تحقیرنمیز که وج

 (.651-603/ 2 :1330)شوالیه و گرِبران، « شودانتخاب شده و منتهی به تسلط بر نف  می

ظوور زیور تنهایی نمده؛ اما با توجه به سیر جملات تواکنون مندر این متن نیز یو  اگرچه به

اسوت. در ایون  تنهایی نمده و دیگر اجزای جمله حوذف شودهیو  بودن کبوتر است که یو  به

اجتماعی گفته شده، زیریو  بودن کبووتر بوه معنوای تحوت –صورت با توجه به روایت فرهنگی

سلطه و کنترل بودن، محدود بودن، اسارت و بردگی کبوتر و فرو  است که با تعابیر قبلوی نیوز 

 دارد.  همخوانی

در «. و صدای فرو  که گفت: سرعت را برداریود و در نخور سوطر بگذاریود»نمده:  در ادامه

گویود کنود. اینکوه فورو  میبافت جمله حذفیاتی وجود دارد که تعبیر را تاحدودی مشکل می

سرعت را بردارید، منظور سرعت چه چیزی است؟ شاید بتووان از سورعت تعوابیر مختلفوی بوه 

گیرد. سرعت هم به نخر سطر نخر زندگی او است که با سرعت پایان می»مثال یدست داد. برا

اموا بوا  ؛(1: 1330)بواقری، « عمر کوتاه وی اشاره دارد و هم به دلیل مرگ وی که تصوادف اسوت

توان به سورعت های زبانی پیشین به دست نمده، سرعت را نیز میتوجه به تعابیری که از بافت

 .حرکت پرنده نسبت داد

بوگراند هر متنی یک مرکز کنترل دارد و اجزای دیگر جمله در ارتبواط بوا ایون زعم دیبه 

(. در ایون موتن مرکوز Beaugrande & Dressler, 1981: 34)شووند مرکوز کنتورل تعبیور می
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کلیدی همان کبوتر است و اجزای دیگر جمله وابسته و مورتبط بوه او اسوت. در  ۀکنترل یا واژ

ز از محدود و بسته بودن بال پرنده و در یوو  و اسوارت بوودن کبووتر سوخن بندهای پیشین نی

اینجا سرعت، همان سرعت حرکت کبووتر دیگر در نشینی جملات با یکگفته شده، پ  در هم

سوی نزادی یا رهایی است؛ اما با یو  و خیشی که بوه گوردنش بسوته است که خواهان پرواز به

پ  پیام اصلی عبارت این است کوه سورعت حرکوت کبووتر شده، توان حرکت سریع را ندارد. 

پایین است. پ  با او از سرعت سخن نگویید یا از او انتظار سورعت در حرکوت کوردن و پورواز 

گوید نیز به معنای عدم توانوایی او نداشته باشید. در ارتباط با فرو  که خودر این سخن را می

 ول است. در پیشرفت سریع در جامعه و کندی پیشرفت و تح

بوا قودم توو از »شوود. در عبوارت قبر نوشته میبند نخر همانند شعری است که روی سنگ

های قبلی، هایی وجود دارد. فاعل جمله با توجه به عبارتابهام و پیچیدگی« شومخاک دور می

گویود بوا هایش زیر خاک، در بند و گرفتار شده بود. حوال میکبوتر یا همان فرو  است که بال

شوم. در روایت خاک، گفته شد که خاک نماد مرگ و فروپاشی و رکوود م تو از خاک دور میقد

بوا قودم توو از رخووت و اسوارت و سوکون دور »گویود: و رخوت است؛ پ  تا اینجوا فورو  می

بوه چوه کسوی اشواره « تو»؛ اما ابهام جمله همچنان باقی است و مشخص نیست که «شوممی

ن از مرجع ضمیر تو سخن گفت. اگر قدم را صورفاً در معنوای واقعوی توادارد و با اطمینان نمی

« قودم برداشوتن»یوا « قودم نهوادن»نن در نظر نگیریم و معنای مجازی برای نن قائل شوویم، 

شود از حرکت کردن و پیش رفتن و به جلو رفتن. برعک ِ خاک که نمواد سوکون و نمادی می

قدم تو یعنی با سعی و تولار توو از رخووت و  توان گفت باتحرکی است. در این صورت میبی

 شوم. سکون دور می

بوگرانود ایون حال مرجع ضمیر تو هنوز نامشخص است. در چنوین موواردی، نظور دیبااین

 یها را به گوره اصولاست، معمولاً نن دیمحل ترد هاشوندهنیکه ارجاا جانش یهنگام»است که 

ن صورت گره اصلی یا موضوا اصولی هموان کبووتر در ای (.Ibid: 65) «کنندی)موضوا( وصل م

توان تعبیر کرد که فرو  کبوتر را موورد خطواب قورار داده و بوا کبووتر کوه گونه میاست و این

گوید با قدم تو؛ یعنی با سعی و تولار گوید. فرو  به کبوتر میدرواقع خودر است، سخن می

 نیم. تو از اسارت و سکون بیرون می

رسد گوید: یک جرعه خاک. این جمله نیز حذفیاتی دارد؛ اما به نظر میمی در ادامهرؤیایی 

پیشوین نن، کوه از دور شودن از خواک سوخن  ۀزند. با توجه به جملاز اندازه و مقدار حرف می
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معنا کوه قبول در نظور گرفوت؛ بودین ۀتوان اندازه و مقدار همان جملگوید، این جمله را میمی

یک جرعوه خواک اسوت.  ۀکند و این میزان به اندازخاک صحبت می ار ازمیزان دوری ۀدربار

هوای توو بورای پورواز و اوج گوید: با تلارتوان گفت فرو  به کبوتر میپ  در تعبیر نهایی می

شوم؛ حتا اگر این دوری به کمترین انودازه و در سوی نسمان رفتن، از خاک دور میگرفتن و به

 حد یک جرعه خاک باشد. 

تنگ شدن شخم عبارت پایانی شعر است. در بافت زبانی دل« شدتنگ افق میلو شخم د»

شویاری »رساند. شخم از نظر لغوی بوه معنوی تعبیر را نمی ۀبرای افق، پیام اصلی متن یا هست

-هوای فرهنگویاسوت و روایت« که با گاونهن یا تراکتور در زمین ایجواد کننود، بورای زراعوت

عنووان یوک عمول مقود  و بخصوو  زدن بهطورکلی شخمبه»اجتماعی همانند خیش دارد. 

 (.05 :1335)شوالیه و گرِبران،  «عمل بارورسازی زمین لحاظ شده است

اجتماعی در میوان -های فرهنگیگذاریرهای تعبیر خواب که خود نمودی از ارزدر کتاب

ا کوار جدیود، طورکلی مثبت است و بیانگر رشد و توسعه و شروزدن زمین بهمردم است، شخم

یا نماد تلاشی است در جهت اصلاح امور و صلاح و نیکی و فراوانی نعموت یوا رهوایی از غوم و 

هوا اسوت. هایی هم وجود دارد که در تضاد با ایون روایتغصه و تر  و بیم؛ اما درمقابل، روایت

دن ززار نماد گرفتاری در مشکلات اسوت و یوا شوخمزدن زمین مرطوب و لجنمثال شخمبرای

)واحود تحقیقوات مرکوز  حاصولی اسوتکشت، گویای تولار بیهووده و بیزمین کویری و غیرقابل

 (.  333: 1334تحقیقات قائمیه اصفهان، 
شوخم، روایوت مربووط بوه گرفتواری در  ۀهای گوناگون و متضواد دربواراز میان این روایت

هوا بوا و سوایر روایت همخووانی دارد حاصلی و تلار بیهوده با متن مورد بررسیمشکلات و بی

نشینی سطرهای قبلی نامحتمول اسوت. بوا توجوه بوه روایوت گرفتواری، جملوه را توجه به هم

زدن گونه تعبیر کرد: خیشی که بر گردن کبوتر بسته شده و او را مجبور بوه شوخمتوان اینمی

هموین بندها و عوامل اسارت پرنده و موانع نزادی او اسوت. شوخم نیوز بوه کند، قیدوزمین می

تناسب عامل و سبب گرفتاری کبوتر است و بوا فورورفتن در خواک، کبووتر را در خواک اسویر 

قبلی گفته بود که کبوتر با تولار خوود از خواک  ۀکند. در جملکند و حرکت او را کند میمی

یک جرعه خاک باشد؛ اما شخم کوه عمول شویارزدن و کننودن  ۀشود؛ حتی اگر به اندازدور می

 ماند و در عمق خاک که نماد اسارت و سکون است، فوروشه در خاک باقی میزمین است، همی
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رود. پ  شخمی که خود موجب گرفتاری و اسارت و حب  پرنده است، به حرکت و پورواز می

 شود. تنگ افق و نزادی میخورد و دلپرنده رو به افق و نسمان غبطه می

   «پنجم ۀریختلب»

 در چشمی باز 

 ویدرچشم دیگر بازمی

 و در چشمی، باز 

 روید چشمِ باز دیگر می

 و باز در چشمی 

 روید، باز چشم دیگر می

 و سرانجام در دوردست 

 دانم چیزی نمی

 دانم در چیزی که نمی                     

 چیست 

 رویدمی                    
 (.5: 1311یایی، ؤ)ر                              

ها در سوال ریختوهشوعر لبای پنجم نیز در قالب شوعر حجوم در مجموعههریختهشعر لب

ای کوه از ها تمثیلوی اسوت از تویملات شواعرانهریختوهلب ۀمجموع»انتشار یافته است.  1363

های اصلی را در حواشی تفکرات شاعرانه اند؛ یعنی شاعر بهانهیافته سرریز شدههای قوامذهنیت

های های بیشتری در تشخصدارای برجستگی»و ( 11: 1335یایی، ؤ)ر «دهدیا شطحیات قرار می

سبکی و فردی شاعر است و میل و نزدیکی زیادتری به مکانسیم تخیل و تربیت ذهنوی حجوم 

نمیختگوی زبوان بوا تجربوه و شعر درهمپ  این مجموعه (.155: 1041)سواعدی و همکاران،  «دارد

 شهود فردی شاعر است. 

است. در این یازده سطر خواننده با تنوا واژگوانی چنودانی  تشکیل شده سطر شعر از یازده

شود؛ بلکه شاعر با تکرار واژگان و بازی بوا کلموات بوه معنوانفرینی و خلوق تصوویر مواجه نمی

کلیدی و مرکز کنتورل موتن  ۀدر این متن بیشترین تکرار را دارد و واژ« چشم»پرداخته است. 

در موتن را بیشترین تکورار را دارد و نقوش اساسوی « باز»اژه شود. بعد از چشم، ومحسوب می

خورد که نتوان به مفهومش پی بورد؛ اموا ای به چشم نمیکند. در بافت زبانی شعر واژهبازی می
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راحتوی تصویری در شعر ایجاد شده که به ،دیگر و خلق جهان شعریها با یکنشینی واژهدر هم

ید یک تعبیر در بافت زبانی از متن به دسوت داد توا مشوخص درک نیست؛ بنابراین ابتدا باقابل

 اجتماعی نیازمند است یا نه؟ -شود برای تعبیر متن به بافت فرهنگی

کند و در چشمی، دوبواره چشومِ روید و رشد میدر چشمی باز و گشوده، چشم دیگری بازمی

کنود، دوبواره کنود و دوبواره در چشومی، چشوم دیگوری رشود مویدیگری رشد می ۀباز و گشود

 کند. دانم )نن( چیست، رشد میدانم چیزی در چیزی که نمیهای دور نمیدرنهایت در فاصله

این یک تعبیر از متن در بافت زبانی است. در این تعبیر اگرچوه خواننوده در معنوای هویم 

ا اقنواا شود که بتواند خواننده رخورد؛ اما پیامی هم از متن دریافت نمیای به مشکل برنمیواژه

تعبیر او را به بافتی فراتر از بافت زبانی سوق ندهود. بوا خوانودن ایون  ۀکند و برای کشف هست

های اساسی از این قبیول: گیرد. پرسشالاتی در ذهن خواننده شکل میؤمتن در بافت زبانی، س

منظور از چشم چیست؟ چشمِ باز به چه معنی است؟ رشد کردن چشمی در چشم دیگر یعنوی 

ها متعلق به چه کسی یا چوه چیوزی نظور از چیزی، چه چیزی است؟ یا اصلاً این چشمچه؟ م

ها درواقع ابهاماتی است که در متن وجود دارد. بایود دیود نیوا ایون ابهاموات پرسش است؟ این

 حل هست یا نه؟ای قابلزمینهموجود در بافت زبانی، در بافت پیش

شود؛ پو  بایود دیود چوه رل متن محسوب میچشم مرکز کنت ۀپیش از این گفته شد، واژ
چشم اندام ح  بینایی و طبیعتاً بوه تقریوب در سراسور »چشم وجود دارد.  ۀدربارهایی روایت

عنووان باید چشمِ جسمانی را از نظور کواربردی بوهجهان نیروی دراکه است و مبتنی بر نن، می
ل کوه همگوی نوور معنووی نور، چشم پیشانی یا چشم سوم شویوا و سورانجام چشوم د ۀگیرند

عنوان نماد شوناخت و بیونش موافوق طبیعوت کنند؛ ملحوظ داشت. چشم انسان بهدریافت می
باز شدن چشم نامِ نیینِ نشونایی بوا معرفوت و  [...]شود. انگیز میگاه دارای خصوصیاتی شگفت

بوه دادن های مقود  بورای جواننام نیینِ سرسراری است. در میان هندوان، چشمان مجسمه
عنوان نماد مجموعه ادراکات خارجی و نه فقوط بصویرت حال چشم، گاه بهننها باز است. درعین
کوار در اشعار عرفانی عرب و فارسی چشم را در مفاهیم استعاری به [...]شود. باطنی استفاده می

. (511-512/ 2، 1330)شوالیه و گرِبران، « دهندگیرند و نن را به جادو، خطر و مستی نسبت میمی
 (.  101: 1044)نورایی، « بانی او استورود به احساسات انسان و برج دیده ۀچشم درواز»

کلی تقسیم  ۀدستتوان به سهای که از چشم وجود دارد را میاجتماعی-های فرهنگیروایت
ورود به احساسات انسانی است کوه انسوان از  ۀادارکات خارجی و درواز ۀچشم، وسیل :اول .کرد
شود. از این منظر در اشعار فارسی چشم بوا طریق قادر به درک و دریافت عشق انسانی می این
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توصیف شده که سوبب غیره هایی چون چشم جادو، نرگ  فتان، چشم خمار و مست و ویژگی
کنود و انسوان چشم دل که نور معنوی دریافوت می :دوم .شودفریبی و دلباختگی عاشق میدل
بیند و در ادبیات عرفانی کواربرد با چشم ظاهر نادیدنی است میرا چه چشم دل هر نن ۀواسطبه

هموین  چشم نماد شوناخت و نگواهی انسوان از جهوان اطورافش اسوت. بور :فراوان دارد. سوم
 توان به دست داد: ها سه تعبیر از متن میروایت

وصویف گونه است که سه بار روییدن چشمی در چشم دیگور را تاول: تصویرسازی شعر این
ای بورای ورود بوه احساسوات انسوانی اسوت؛ بنوابراین هکند. با روایت نخست چشوم، دروازمی

هوای توانود هموان نگاهروییدن چشمی باز در چشمی دیگر یا چشمی در چشومِ بواز دیگور می
دو  ۀهوای عاشوقانشودن نگاه هم دوختوه شدن و دردو دلداده به یکدیگر باشد و خیره ۀعاشقان

هوا، چیوزی در ها یعنی عمق این نگاهرا توصیف کند که سرانجام در دوردست عاشق و معشوق
وصف انسوانی باشود. در ایون شخصی و غیرقابل ۀروید که شاید همان تجارب عاشقانچیزی می

تووان هوای خیوره بوه هوم، برمبنوای روایوت هنودوان میبر نگاهصورت باز بودن چشم را علاوه
 گر نیز توصیف کرد. سرسرردگی عاشق و معشوق به یکدی
هوای نوور و دریافت ۀتوان چشم دل در نظر گرفت که گیرنددوم: با روایت دوم چشم را می

تواننود نموادی اند، میدیگر باز شدههایی که در یکعرفانی و معنوی باشد. در این صورت چشم
موان دانم چیسوت، همعنوی انسان با خدا باشند و رویش چیزی در چیوزی کوه نموی ۀاز رابط
 های روحی و الهامات و واردات قلبی سالک باشد. دریافت

جوگری و نگواهی و درک و دریافوت وای است برای جستسوم: با روایت سوم چشم وسیله
تواند نمادی از نگواهی و نموادگی بورای پوذیرر می« باز بودن چشم»از دنیای اطراف انسان و 

توانود بوه روید، میشمی باز در چشمی دیگر میهای جدید باشد. هر بار که چرویدادها و تجربه
تر و بهتور از واقعیوات منجور معنای ورود به تجاربی جدید و ناشناخته باشد که به فهوم عمیوق
 دانیم چیست، به دست نید. شود و درنهایت در دوردست، شاید فهمی از چیزی که هنوز نمی

 ۀحتمل است؛ اما ازننجایی که تولیدکننودتعبیر م بنابر روایاتی که از چشم وجود دارد، این سه
یوک از تعوابیر تووان بوا قطعیوت گفوت کودامجا نگذاشته است، نمیای در متن بهپیام هیم نشانه

ای براسا  تجربیات شخصوی خوود، تعبیور دیگوری از درست است و حتی ممکن است خواننده
تعبیور  ۀده و پیام اصلی یا هسوترو ارتباط در این متن با اشکال مواجه شباشد. ازهمینمتن داشته

هایی توصویفچنوین صوفوی  ۀدرک و مبهم است. به عقیدمتن، غیرقابل ۀکنندمتن برای دریافت
دانم چوه کوار دانم چیست و معلوم نیست چه جووری اسوت و نمویکه یک چیزی است که نمی
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موتن  ۀننودهوای ممکنوی کوه تولیدکدرک نیست؛ به همین دلیل جهانکند، برای انسان قابلمی
ای های جهان اطراف انسان باشود و بایود بوه گونوهدهد، باید از انتخاب و ترکیب واقعیتشکل می

 (.  215: 1336)صفوی، درک باشند توصیف شوند که برای انسان قابل
 یمختلوف معوان طیتحت شرا توانندیم ،یاز عبارات زبان یاریاگرچه بس»زعم دی بوگراند به
که نتوان مشخص کرد کدام معنوا  دین یبه وجود م یابهام تنها زمان یول داشته باشند؛ یمتفاوت

وپنجه نورم از دست یدوچندان به همراه دارد که ناش یِواقعاً مدنظر است. پردازر ابهام، دشوار
 فیهستند و اصرار بر ابهام، ارتباط را تضوع دینه مدنظر بوده و نه مف هاست ک یکردن با اطلاعات

در موتن دوم،  نحولیابهامِ لا بیترت نیبد. (Beaugrande & Dressler, 1981: 77)« خواهد کرد
کارکرد شعر نن اسوت کوه فهوم » بوگراندید ۀدی. به عقکاهدیمتن م نیبودن ا یارتباط زانیاز م

اما ابهامی که شاعر در ایون  (؛Ibid: 112) «کند لیتبد ییوگوو گفت یاملتع ندیفرن کیشعر را به 
متن نتواند متن را درک کند؛ همین امر فراینود  ۀکنندشود دریافتده، سبب میشعر به وجود نور

سوویه و از جانوب برد و برداشت از متن یوک برداشوت یکتعامل و مذاکره را در متن از میان می
 کننده باشد. مخاطب خواهد بود، نه برداشتی که حاصل تعامل میان تولیدکننده و دریافت

 
 گیرینتیجه -1

، کننودهموتن و دریافت ۀکننددرک و دریافت مخاطب از نن و ارتباط میان ارسوال ۀشیومتن و 
بوگراند و درسلر بوا متنیت دی ۀنظران و پژوهشگران بوده است. نظریهمیشه موردتوجه صاحب

یوا « مقبولیت»داند که ثر میؤعنصر را در برقراری این ارتباط مجانبه به متن، هفتنگاهی همه
تورین معیوار در مقبولیوتِ یوک موتن، متن نزد مخاطب، یکی از ننهوا اسوت. مهم« پذیرفتگیِ»

 هفتواد»شعر از مجموعه« فرو »در این پژوهش، شعر اجتماعی مخاطب است. -نگرر فرهنگی
یایی، از این منظور ؤی ر«هاریختهلب»شعر از مجموعه« های پنجمریختهلب»و شعر « قبرسنگ

 فت.  مورد تحلیل و بررسی قرار گر
شاعر در شعر فرو  برای انتقال پیام موردنظر خوود بوه مخاطوب، جهوان ممکنوی را خلوق 

اسوت کوه هوایی زدههوا و ترکیباست. وی برای خلق این جهان ممکن دست بوه انتخابکرده
هوای شواعر یوا ها و ترکیباجتماعی خواننده است. همین انتخاب-های فرهنگیبرمبنای روایت

موتن محودود سواخته و  ۀکننودهان تعبیر متن را برای خواننده یا دریافتمتن، ج ۀکنندارسال
 ۀهای ارسال کننودها و ترکیبمتن نیز به هنگام تعبیر متن درگیر همین انتخاب ۀکننددریافت
اجتمواعی،  -های فرهنگویهای مشترک یا روایتها و ترکیبشود. وجود همین انتخابمتن می
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زند و این امکان را برای خواننوده متن را رقم می ۀکننده و دریافتکنندارتباط موفق میان تولید
تعبیور موتن دسوت یابود. از  ۀسازد که بتواند تا حد زیادی بوه پیوام اصولی یوا هسوتفراهم می

توان به نام فرو ، کبوتر، خویش، خواک، اجتماعی موجود در متن فرو  می-های فرهنگیروایت
اجتمواعی در موتن سوبب -هوای فرهنگویود ایون روایتبال، یو ، قدم، شخم اشاره کورد. وجو

 شود مخاطب بتواند ابهامات موجود در متن را تا حد ممکن برطرف کند. می
است. تنها روایتی کوه  تری بهره بردهاجتماعی کم-های فرهنگیدر شعر دوم شاعر از روایت

چشم، سه تعبیر دربواب های مربوط به چشم است. بنابر روایت ۀاست، دربار کار رفتهدر متن به
ای در کوار نبورده و هویم نشوانهشود؛ اما ازننجاکه شاعر هیم روایت دیگری بهمتن محتمل می
تعبیور  ۀتوان گفت کدام روایوت دربواب موتن درسوت و بوه هسوتاست، نمی متن ایجاد نکرده

تن وجوود تعبیر در م ۀها امکانِ یافتن هستتر است. درواقع به دلیل شخصی بودن روایتنزدیک
فراینود  شود، مخاطب نتواند ابهامات متن را برطرف کنود؛ درنتیجوهندارد. همین امر سبب می

رود و بوگراند و درسلر کارکرد شعر است، از میان مویدی ۀتعامل و مذاکره در متن که به عقید
سویه و تنها از جانب مخاطب خواهود بوود، نوه برداشوتی کوه برداشت از متن یک برداشت یک

 متن باشد.  ۀکنندصل تعامل میان تولیدکننده و دریافتحا
 

 نوشتپی
از جملات ثبت شده در  یامجموعه» یانهیزمشیبافت پ ای cاصطلاح بافت  یکورر صفو ریبه تعب -1

جا که در طوول و از نن دهدیم لیدانش ما را نسبت به جهان خارج تشک یبافت تمام نیحافظه است. ا
 طلاعواتا نیواز ا یتفواوت دارد. برخو گوریبه فورد د یاست، از فردمان ثبت شدهدر حافظه مانیزندگ
 (.03: 1336 ،ی)صفو «اندیجهان
 یهواتیتر موا از واقع. بوه عبوارت سوادهتجهان اطوراف موا اسو ،یساخت هر جهان ممکن یهیپا» -2

موان را ممکن یهواهانج گریدکیوها با نن بیو از ترک میرا انتخاب کن ییزهایچ میتوانیمان، ماطراف
 یهیوانسان قابل درک باشند کوه برپا یبرا توانندیم یزمان ها،بیها و ترکانتخاب نی. مسلماً امینیافریب

 .(210: 1336 ،یصفو) «رندیبگ لمان شکجهان اطراف یهاتیواقع
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 .یعبا  برزگر ریو ام انیاکبر باقر یعل ،انینبادیمنصور عل ۀ، ترجمپرندگان(. 1330) .کوترال، نر. ال
 ستر.گمشهد: سخن

 افوتیمراحول در(. »1333. )دخت، موهیچتورود یپورخوالق؛فرزان، یفرخ؛ سجود ،یرودسر نژادفیلط
 .132-165(: 3) ،یزبان یجستارها .«و درسلر بوگراند کردیبراسا  رو یمتن در شعر سرهر

(. 1330محمدرضا. )، یو هاشم دخت، مهیچترود یپورخالق؛فرزان، یفرخ؛ سجود ،یرودسر نژادفیلط
   .35-51( : 3) ،یادب یهاپژوهش .«یشعر سرهر تیمتن زانینقش توازن بوگراند و درسلر در م»

مام خاک در اسواطیر و بواور (. »1044. )محمدرضا، معصومیو  محمدهادی، خالق زاده و لیلا ،مطیع شیرازی
 .345-231(: 65)، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. «ثار سنایی غزنویملل و جایگاه نن در شواهدی از ن

  ، راسوووخون.«چووورا کبووووتر نمووواد صووولت و عشوووق اسوووت؟(. »1043اکبووور. )مظووواهری، علی

www.rasekhoon.net. 

 تهران: میلاد.  ،فرهنگ فارسی(. 1331معین، محمد. )

عنوان عنصری فرهنگی در نظام کشاورزی سنتی مردم نقش خیش به(. »1333. )نریمان ،احمدیملک
 .113-146(: 23و  22)، فرهنگ ایلام«. ایلام
و  ییایورو داللهیودر شوعر  ییگراتینیع یهامولفه یقیتطب یبررس(. »1333ور، نرگ . )بخت یمنتخب
 .251-231(: 21) ،یقیتطب اتیادب. «یزوکوفسک  ییلو
«. ه غنچه دهان، نه خال هنودو، فقوط دو چشوم افسوونگرنه لعل لب، ن» (.1044. )بخشجهان ،نورایی

 .  114-104(: 102) ،بخارا

اصوفهان:  ،بانوک جوامع تعبیرخوواب(. 1334. )ای قائمیه اصوفهانواحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه
 .ای قائمیه اصفهانمرکز تحقیقات رایانه

Beaugrande, R-A. & Dressler, W.U. (1981). Introduction to text linguistics, 
London: Long-man. 
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